
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   E-mail: abrahim_rezapour@profs.semnan.ac.ir                                                               :ول مقالهئمس ةنويسند* 
 

  قلب نحوي در گويش مازندراني

  
  *ابراهيم رضاپور

  
  دانشگاه سمنان، سمنان، ايران ،همگاني شناسي زباناستاديار 

  
  11/9/92: پذيرش                                                22/4/92: دريافت

  
  چكيده

. مختلف به لحاظ نحوي و گفتماني مورد بررسي قرار گرفته استهاي  قلب نحوي تاكنون در زبان 
ي ها محدوديتدهد كه قلب نحوي هم تابع اصول و  مي نتايج تحقيق در گويش مازندراني نشان

كه انواع قلب  دهيم مييق نشان در اين تحق. ي زبان ويژه استها محدوديتشمول و هم تابع  جهان
رود و كاركرد اصلي قلب نحوي در  ميكار  به برد، دوربرد و چندگانه در گويش مازندراني نحوي كوتاه

قلب نحوي  بارةدر. تغيير توزيع ساختار مبتدا و خبر و همچنين توزيع اطلاع كهنه و نو است ،گفتمان
 است؛تابع اصول گفتماني و ساخت اطلاع  ،قلب نحوييند ادر فرها  كه حركت سازه بينيم برد مي كوتاه

گرايي علاوه بر اصول  در قلب نحوي دوربرد عوامل نحوي و اصول نحوي كمينه ،اما در اين گويش
يندهاي قلب ابه عبارت ديگر در فر. دخيل هستندنيز شده  ي قلب نحويها ساختدر تبيين  ،گفتماني

گرايي هستيم و چنين نتايجي با  كمينه ويژه به ،مان و نحونحوي دوربرد به نوعي شاهد تعامل بين گفت
هدف اصلي تحقيق . خواني داردمو ه ييسوممختلف زباني ههاي  ان در حوزهشناس زباندستاوردهاي 

  .بررسي رفتار قلب نحوي در گويش مازندراني است
  

  .برد، دوربرد، ساخت اطلاع قلب نحوي، گويش مازندراني، كوتاه: يكليد گانواژ
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  مقدمه. 1
معتقد است كه قلب  او. معرفي شده است 1توسط راس شصت ةدر ده قلب نحوياصطلاح 

، بلكه )سطح نحو(فرايند آن، نه در مرحلة قبل از بازنمون  نحوي داراي ماهيت سبكي است و 
  .در سطح صورت آوايي اتفاق مي افتد

اجباري بودن آن و  /حركت، اختياري ةانگيز ةدر مباحث قلب نحوي سه پرسش در زمين
دهد كه  مي قلب نحوي نشان ةدر زمينها  بررسي. تحليل معنايي قلب نحوي مطرح شده است

. )Karimi, 2005: 3( نقش است -دادهاي معنايي و گفتمان يند كمك به برونانقش اصلي اين فر
 جهاني ةمطالعات قلب نحوي در آغاز راه است و هدف اين مطالعات تسريع در معرفي نظري

از  ،هاي خويشاوند و مرتبط به هم ولي مطالعات در اين زمينه حتي در زبان ؛قلب نحوي است
ي ها تفاوتدهد كه  مي آلماني نشان ةهاي خانواد مانند زبان ،شناختي و تبارشناختي منظر رده

  . ها از منظر رفتار قلب نحوي وجود دارد زيادي بين اين دسته زبان
   :ي تحقيق اين است كهاصل هاي پرسش ،در اين مقاله

  شمول است؟  جهانهاي  آيا قلب نحوي در گويش مازندراني تابع اصول و محدوديت.1
  زبان ويژه است؟ هاي  ويژگي كدامتابع  ،قلب نحوي در اين گويش .2

در  نيزشمول باشد و  جهانهاي  رسد قلب نحوي در اين گويش تابع محدوديت مي به نظر
  . زبان ويژه هم باشدهاي  تابع ويژگي ،ها اين گويش همانند ساير زبان

گوهاي  و گفتنيز از و اي  مشاهده ،از طريق تحقيقات ميدانيحاضر  پژوهشهاي  داده
اساس سه نوع قلب نحوي  است و بربه دست آمده گويشوران مازندراني اي  محاوره
هاي  ملهمختلف در جهاي  در جايگاهها  برد، دوربرد و چندگانه و همچنين حركت سازه كوتاه

  . ستا  ساده و مركب انتخاب شده
  
  آزاد ةي داراي ترتيب واژها قلب نحوي در زبان. 2

 غير ةيندي است كه الگوهاي ترتيب واژاقلب نحوي اصطلاح پوششي براي فر 2طبق نظر بيلين
هاي  آزاد نظير ژاپني، روسي، آلماني، هندي و بسياري زبان ةهاي ترتيب واژ كانوني در زبان

هاي  به صورتها  هايي سازه در چنين زبان .(Bailyn, 2002: 82) شود مي حادث ديگر را

 
1
 -Ross  

2
 -Bailyn 
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 ,Erteschik-shir( شوند مي مختلف در ترتيب روساختي بدون تغيير معناي اصلي جمله ظاهر

2007: 124 .(  
از . نحوي ةقاعد. 2و  3محصول اشتقاق پايه .1: قلب نحوي وجود دارد ةدربار دو رويكرد
هاي داراي ساخت افشان و غير  زبان: شوند مي ها به دو دسته تقسيم زبان ،ايهمنظر اشتقاق پ

يند اثير فرأهايي كه تحت ت زبان. مراتب ساختاري و ترتيبي هاي داراي سلسله و زبان 4ترتيبي
حركت گروه نحوي  زيرا ،فعل هستند -مفعول -فاعل ةگيرند، داراي ترتيب واژ مي نحوي قرار

هايي مثل روسي و لهستاني كه  اما زبان ؛ل بدون هزينه و زحمت استدر جايگاه قبل از فع
رود  ميكار  به ها آن مفعول هستند نيز فرايند قلب نحوي در -فعل - فاعل ةداراي ترتيب واژ

بوشكويچ ). Karimi, 2003: 12-15( حركت گروه نحوي بعد از فعل بدون هزينه است چون
)2002c (هايي كه داراي  ومانيايي به اين نتيجه رسيد كه زبانهاي اسلاوي و ر با بررسي زبان

عكس  گيرند و بر مي ثير قلب نحوي قرارأآزاد و فاقد حرف تعريف هستند، تحت تة ترتيب واژ
لي ). Boskovic, 1998: 20( ندا هايي كه داراي حرف تعريف هستند، فاقد قلب نحوي زبان
شان داد كه اين فرايند داراي ناي  قلب نحوي در زبان كره ةدر مطالعنيز ) 2007(

تواند  نمي يندافعل ناتوان است و اين فر 5قلب نحوي در پيشايندسازي. يي استها محدوديت
ي اسمي داراي حالت يكسان را حركت دهد و همچنين قادر نيست تا عناصر سمت ها گروه

يك  توصيفي ازهاي  و تعميم ها محدوديتاين  ةراست بند كوچك را پيشايند سازد و هم
توانند تحت حاكميت  مي كامل به لحاظ معناشناختيهاي  تنها سازه: كنند مي محدوديت پيروي

بخشي از دستور جهاني است  ،اعتقاد بر اين است كه اين محدوديت. قلب نحوي حركت كنند
ديدگاه سايتو و ). Lee ,2007: 11( هاي طبيعي باشد مند تمام زبان يكي از اصول نظام دباي كه

 ;Takano, 1998(اختياري است  ةيند يك قاعداقلب نحوي اين است كه اين فرة دربار ديگران

Fukui,1993; Kuroda,1988; Saito,1985 .(ه دليلقلب نحوي ب ةمياگاوا معتقد است انگيز 
بنابراين قلب . اصل فرافكني گسترده در گره زمان است و اين اصل اجباري است ةمشخص

ماهاجان در تحليل قلب نحوي  .(Miyagawa, 2001: 9) اري استاز حركت اجباي  نحوي نمونه
وجود  موضوع حركت غيرو  6حركت موضوعدر زبان هندي نشان داد كه دو نوع قلب نحوي 

كه قلب  درحالي ،دهد مي گروه نحوي را به جايگاه موضوع حركت ،قلب نحوي موضوع. دارد
 از منظر مياگاوا. دهد مي حركت موضوع گروه نحوي را به جايگاه غير ،موضوع نحوي غير

 
3
 -base generation 

4
 -nonconfigurational  

5
 -preposing  

6
 - argument 
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شود و گروه نحوي به جايگاه فراتر  مي حادث تأكيدموضوع از طريق  قلب نحوي غير) 1997(
 ةقلب نحوي دوربرد حاصل مشخص ةانگيز. شود مي احتمال به آن گره افزوده ، بهاز گره زمان

درونه به بند بالاتر گروه نحوي را از بند  ،اين نوع قلب نحوي. نيست 7اصل فرافكني گسترده
فراهم كرد كه قلب نحوي دوربرد مبني بر اين ماهاجان شواهدي را . دهد مي حركت )اصلي(

اشاره كرد كه تنها ) 13 :2001(ا ومياگا. موضوع باشد تواند از نوع قلب نحوي غير مي تنها
ين كاري قادر به چنها  توانند اصل فرافكني گسترده را اقناع كنند و افزوده ها مي موضوع
واره، حركت سازه به راست و قلب نحوي در  يندهاي مبتداسازي، حركت پرسشافر. نيستند

ها در  اما اين حركت ،شوند مي يندهاي متفاوت از يكديگر محسوباعنوان فر زبان آلماني به
ر ساخت ددهد كه  مي نشان) 1982( سايتو ،رو اين از. روسي داراي رفتار مشابه هستند

ترتيب زبان ژاپني نيز  است و بدين 8براي زبان ژاپني تابع اصل ارجاع به چپش ا پيشنهادي
حيدري و ). 81: 1380محمدي،  دين. نك( كند مي مانند انگليسي كه زبان ترتيبي است، عمل

در زبان تركي آذري نشان  9گرا كمينه ةهدف برنام -با استفاده از مدل كاوشگر همكارش
 خود راهاي  سبك حالت ،يب در مطابقت با عنصر زمان و فعلترت دادند كه فاعل و مفعول به

 بازبيني) عنصر زمان و فعل سبك( نقشيهاي  قابل تعبير هسته غيرهاي  گيرند و مشخصه مي
و  هاي تأكيد بازبيني مشخصه( شوند و در طول اشتقاق و از طريق همين عملكرد مطابقت مي
نيز  مهند و همكارش راسخ ).1393، و روحي حيدري،( گيرد نحوي انجام ميقلب  ةقاعد) مبتدا

ند كن مياشاره  »ثير عوامل كلامي بر تعيين نوع الگوي حالت در گويش هوراميأت«ة در مقال
 تقابلي تأكيدگيرد، داراي  مي كه فاعل در جايگاه بعد از مفعول در بند متعدي قرار زماني
مهند و  راسخ( رود ميكار  به گر جملهبر كنش تأكيدمعناي  ةكار براي اراد باشد و اين سازو مي

   ).92 :1392نقشبندي، 
  
  گفتماني تحليل قلب نحوي از منظر. 3

ثير شرايط تأكيد و كانون عمل أاي را مطرح كرد كه قلب نحوي تحت ت فرضيه) 1995(رينهارت 
كه توسط  پرداختقلب نحوي در زبان هلندي  ةمعنايي در زمين ةاو به بررسي نظري. كند مي
هاي معنايي  كه همبستگي بين ويژگيه بود هوپ مدعي شد. بود معرفي شده) 1992( 10هوپ

 
7
 - extended projection principle  

8
 -leftness condit ion  

9
 - probe-goal model of minimalist program 

10
 -de Hoop 
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. بودگي و غيره و توانايي قلب نحوي آن وجود دارد گر نظير آشنا بودن، مشخص گروه مشخص
) 11هاي ساختي ديگر نظير افزودگي يا گزينش( هاي معيني از حركت رينهارت پيشنهاد كرد نمونه

 :Reinhart, 1995( شوند برانگيخته مي توانند ) نوايي /واجي( ت آواييثير دلايل صورأتحت ت

اي  اصلي را روي يك سازه ةشود كه تكي بدين صورت تعريف مي 12تأكيد نشاندار ةقاعد. (59
گرايي غير  نشاندار از منظر كمينه ةتكي. خواهيد مورد تأكيد قرار گيرد جايگزين نماييد كه مي

جاي آن از  هانگليسي بدر زبان بنابراين  ؛شود يندهاي اضافي ميارزيرا شامل ف ،اقتصادي است
).  (Ibid: 33كنند زبان ايتاليايي از تنوع و گوناگوني ترتيب واژه استفاده ميدر مجهول و 

 ةدهند دار نشان تكيه ةتكيه بايد كجا قرار گيرد و سازكه د نك ملاحظات مستقل گفتمان تعيين مي
  . تكيه به ساخت نحوي بستگي دارد ةيافت تعميم ةقاعد. تأكيد است

  
  انواع قلب نحوي. 4
سه نوع قلب نحوي را معرفي كرده است كه همگي به سمت چپ حركت كرده و  )1993( 13تادا

قلب . 14قلب نحوي كوتاه، مياني و دوربرد: نحوي محل فرود بستگي دارندهاي  به ويژگي
بند است و قلب نحوي دوربرد حركت به نحوي مياني حركت به جايگاه بعد از فاعل در همان 

ها در جمله  مختلف مفعولهاي  قلب نحوي كوتاه شامل چينش. جايگاه خارج از بند پيرو است
تواند هم به  مي قلب نحوي). Sekerina, 1997: 97( از فاعل عبور كند دنباي اما لزوماٌ ؛است

جا شود، به آن قلب  هه جابيند قلب نحوي چند سازااگر در فر. راست و هم به چپ حركت كند
  .نحوي چندگانه گويند

  
  ساخت اطلاع. 5

اين دو نوع ) 2001( 15گيون. تأكيد اطلاعي و تقابلي: دو نوع تأكيد در ساخت اطلاع وجود دارد
كند  نوعي تأكيد است كه اطلاع نويي را بيان مي ،تأكيد اطلاع: گونه تعريف كرده است تأكيد را اين

 ،چندان قوي همراه است و اما تأكيد تقابلي نه ةن وجود دارد و با تكيو در تمامي جملات زبا
گيرد و چنين كانوني با  هاي پيشين قرار مي فرض اي در تقابل با پيش نوعي كانون است كه سازه

 ةد كه تأكيد تقابلي در زبان فارسي با حضور تكينك مياشاره  واعظي. قوي همراه است ةتكي
 

11
 - adjunction 

12
 -marked focus rule 

13
 -Tada 

14
 - short dis tance, middle and long distance scrambling  

15
 - Givon  
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). 103 :1391همو، ( دهند خود را نشان مي ،الا، مگر و تنها نندماقوي قلب نحوي و قيودي 
) 2006( 16باير. اما عكس آن صادق نيست ،اي تقابلي باشد، اطلاعي نيز هست چنانچه سازه

گوينده  به وسيلةاصلي قلب نحوي را سامان دادن ساخت اطلاع در نظر گرفته است كه  ةانگيز
د كه دو ابزار نحوي براي نشان دادن تأكيد تقابلي نك مياشاره ) 1391( واعظي. گيرد انجام مي

ترتيبي، همپوشي مستقيم بين  هاي غير در زبان. وجود داردهاي اسنادي  قلب نحوي و ساخت
اطلاعي تعيين  - ساخت و نقش نحوي وجود ندارد و ترتيب واژه از طريق ملاحظات ساختاري

عدم  ،است كه ويژگي بارز جملات كانوني معتقد 17لمبركت). Erteschik-shir, 2007: 80( شود مي
هليدي معتقد  .)Erteschik-shir,2007:122( خبري بين نهاد و گزاره است - مبتدا ةوجود رابط

نشان ساخت اطلاع  دهد و توالي بي اطلاع كهنه را قبل از اطلاع نو قرار مي ،است كه گوينده
ساخت اطلاع از طريق  .(Vide. Brown & Yule, 1853: 155) نو است - صورت اطلاع كهنه به

هايي در اختيار گوينده است كه كدام بخش از  بلكه انتخاب ،شود بافت موقعيتي يا متني تعيين نمي
ها از طريق گفتمان تنها احتمال بالاي وقوع اطلاع نو را نشان  بيني اطلاع نو باشد و پيش ،جمله
(  ه ساخت اطلاع تا حدي از طريق نحومعتقدند ك براون و يول). Halliday, 1967: 211( دهد مي
قابل  ،هاي واجي از جمله برجستگي واجي و مكث و تا حدي از طريق نظام) ترتيب واژه مثلاٌ

  ).Brown & Yule, 1853: 167( تشخيص است
  
  قلب نحوي در زبان فارسي. 6

دهد كه علاوه بر  مي قلب نحوي در فارسي نشان ةدر تحقيقات خود دربار مهند راسخ
تقابلي  تأكيدتواند با استفاده از ابزار نحوي نيز  مي فارسي زبان زارهاي آوايي و واژگاني،اب

 تواند چنين نقشي را ايفا كند، قلب نحوي است مي يكي از ابزارهاي نحوي كه. را نشان دهد
 ,Karimi) برخلاف نظر كريمي مهند راسخ. .http://profs.basu.ac.ir): نسخة اينترنتي. نك(

1999c: 164) توان در يك جمله دو عنصر تقابلي   مين ،معتقد است مبني بر حضور دو عنصر
 شدن جمله ساده باعث نادستوري ةهمزمان داشت و وجود دو عنصر تقابلي در يك جمل

 تقابلي قرار يدتأكفارسي مبتدا هميشه قبل از زبان او همچنين معتقد است كه در . شود مي
تقابلي باشد، جمله فاقد مبتدا اما  تأكيدكه در ابتداي جمله قرار گرفته اي  گيرد و اگر سازه مي
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است  اين ديدگاه برخلاف نظر كريمي ).94 :1383 مهند، راسخ( همچنان داراي رابط و انتهاست
 وجود ندارد تقابلي و گروه مبتدا در فارسي ترتيب خاصي تأكيدكه معتقد است براي گروه 

(Idem, 1999c: 167) .مواردي  همةدر اين رساله : دنك مياش اشاره  زاده در رساله غلامعلي
واره، مبتداسازي و قلب نحوي مطرح  شناختي تحت عنوان حركت پرسش كه در متون زبان

 ).81 :1380محمدي، دين. نك( گيرند مي شده است، تحت عنوان مبتداسازي مورد بررسي قرار
عامل حركت در ساخت . هاي نحوي متفاوت است وي از برخي جهات با ساير حركتقلب نح

قابل تعبير  غيرهاي  بازبيني مشخصه ،ها واژه جايي پرسش ارتقايي، ساخت مجهول و جابه
 ؛ستا ها ساز و جز آن گروه متمم ةهست) پرسشي(+ ة نظير حالت دستوري و مشخص

. شوند مي نحوي از جمله عوامل كلامي محسوبحركت در قلب  ةكه عوامل برانگيزند درحالي
سازي مواردي از  يندهاي مبتداسازي و كانونيافر) Karimi, 2005: 45( بنا به نظر كريمي

موضوع داراي خوانش هاي  واژه دهند كه مگر در مورد پرسش مي قلب نحوي را تشكيل
كانون خود را از  ةمشخصجايي آشكار به درون فرافكن كانون ندارند و  به جابه يتقابلي، نياز

   ).8 :1389 فر، درزي و همايون. ك.ر( دنكن مي كانون بازبيني ةطريق حركت مشخص
  
  مازندرانيگويش قلب نحوي در . 7

زبان  ةادام هاي شمال غربي ايران و احتمالاٌ زبان واز لحاظ تاريخي گويش مازندراني جز
اشاره  زادهعمو). 140 :1381زاده، وعم( پارتي است كه خانلري آن را پهلوانيك ناميده است

هاي  ويژگي وخورد كه جز مي در گويش مازندراني به چشم »ازي«و  »بايي«د كه حالت نك مي
  ). 143 - 142 :همان( شود مي هاي ايراني باستان محسوب زبان
تصريف ازي و بايي را تكواژ آزاد و حرف  ،از پژوهشگران بسياريد كه نك مياشاره  او
در گروه  ،جالب توجه ديگر اينكه در اين گويش ةنكت ).143 :همان( اند د تلقي نمودهپساين ةاضاف
چسبد و از اين منظر  مي) مالك( اليه حرف اضافه به مضاف ،برخلاف زبان فارسياي  اضافه
پسوند تصريف نيز  در فارسي باستانزيرا  ،گويش مازندراني شبيه فارسي باستان است نيز

 :ند ازا از آن عبارتهايي  نمونه. دچسب مي اضافه به مالك
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kərg-e par      پر مرغ     
kāl-ə mivə     كال ةميو  
vəšun-e xənə    ها آن ةخان  

فعل است كه برخلاف  -مفعول -فاعل ةگويش مازندراني داراي ترتيب واژ ،از منظر نحوي
 شناسي دهگيرد و از منظر ر مي حرف اضافه در اين گويش بعد از اسم قرار ،زبان فارسي

بنابراين لازم است قبل از . رود به شمار ميپاياني  ةهاي هست زبانو زبان، اين گويش جز
به اي  ي حرف اضافهها گروهورود به بحث قلب نحوي در گويش مازندراني، برخي از 

  :اختصار معرفي شوند
ve-tum gattar    تر از او بزرگ  
sang-e bən    زير سنگ  
dār-e sar    روي درخت  
taš-e dur    دور آتش  
še bərar-e se    براي برادر خودش  
pəl-e pali    نزديك پل  
dār-e jā    از درخت  
dār-e var    كنار درخت  
xān-e delə   درون خانه  
Hušang-e jur   مثل هوشنگ /شبيه  

 يند قلب نحوي در گويش مازندرانيابه فر ،اي ي حرف اضافهها گروهپس از معرفي 
هاي  ند قلب نحوي در اين گويش همانند زبان فارسي است كه تمام سازهيافر .پردازيم مي

 تأكيد برايها  حركت سازه .ثير قلب نحوي قرار گرفته و حركت نمايندأتوانند تحت ت مي نحوي
به سمت راست حركت كند، اي  اگر سازه. پذير است چپ امكانبه تقابلي هم به راست و هم 

به سمت چپ حركت اي  خواهد بود و اگر سازه} نو+ برجسته و + { هاي داراي مشخصه
مهند  كه راسخ طور يعني همان ؛خواهد بود} نو+ برجسته و  -{هاي  داراي مشخصه ،نمايد
صورت طيف و پيوستاري در نظر  كند، بايد برجستگي را به ميدر اين زمينه اشاره  )1383(

 ،كنيم ميه سمت چپ حركت هر چه از سمت راست جمله ب ،گرفت كه در فارسي و مازندراني
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به عبارت ديگر تفاوت بين قلب نحوي به راست و چپ . شود مي كاسته 18از ميزان برجستگي
 ةدر ادام. نو بودن همانند هستند ةست و از نظر مشخصا ها جمله در ميزان برجستگي سازه

  .پردازيم مي بحث به انواع قلب نحوي در گويش مازندراني
  

  ردب قلب نحوي كوتاه. 7 - 1
ند ا شده به سمت راست و چپ در گويش مازندراني عبارت قلب نحويهاي  از سازههايي  نمونه
  :از

1. [ketabəi Hassan ti baxriyə] 

  .كتاب را حسن خريد. 1
2. [madresəi Hassan ti burdə]  

 .حسن رفت ،به مدرسه. 2
3. [Ali burdə madresə] 

 .علي رفت به مدرسه. 3
4. [Ali Hassanəi ketabə ti hādā] 

 .علي به حسن كتاب را داد. 4
5. [Hassanəi Ali ketabə ti hādā] 

 .علي كتاب را داد ،به حسن. 5
6. [ketabəi Ali ti Hassanə hādā] 

 .كتاب را علي به حسن داد. 6
7.* [ketabəi Hassanək Ali ti tk hādā] 

  .علي داد ،كتاب را به حسن. 7
8.* [Hassanək ketabəi Ali ti tk hādā] 

  .علي داد، به حسن كتاب را. 8
9.* [hādā Hassanə ketabə Ali]  

  .علي ،داد كتاب را به حسن. 9
 

اطلاعي  تأكيدعنوان  هاي غير مستقيم و مستقيم به اگر مفعول... در جملات دوم، سوم و 
هايي  سازهزيرا قلب نحوي تنها  ؛جا كند هرا جابها  تواند اين سازه نمي جمله باشند، قلب نحوي

ها  كه اين مفعول بنابراين در صورتي. تقابلي باشند تأكيدجا كند كه حاوي  هتواند جاب مي را
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 تأكيدزيرا عناصر حاوي  ؛جا كند هرا جابها  آن تواند مي تقابلي باشند، قلب نحوي تأكيدداراي 
گر هر دو ا 7 ةشمار ةدر جمل. هستند} برجسته+ نو و  +{  كلامي هاي مشخصهتقابلي داراي 
در يك جمله ) 1383( مهند زيرا طبق نظر راسخ ؛تقابلي باشند، نادرست است تأكيدسازه داراي 

 ،ها بنابراين اگر يكي از سازه. ممكن است تقابلي غير تأكيدامكان حضور دو عنصر داراي 
حضور دو نيز  8 ةشمار ةدر جمل. ، جمله درست استكنيمعنوان مبتدا تلقي  به كتاب رايعني 
داراي  ةحضور دو ساز ،، از منظر كلامينخستزيرا  ؛تقابلي ممكن نيست تأكيدداراي  ةساز
 مفعول غير نيزاز منظر نحوي  دوم اينكه،پذير نيست و  تقابلي در يك جمله امكان تأكيد

زيرا اگر دو سازه با ويژگي يكسان در  ؛تخطي كرده است ،ترين حركت كوتاه مستقيم از اصلِ
اين نه  ،واقع در. كند ميترين مسير را طي  عنصري بايد حركت كند كه كوتاه جمله باشند، آن
تقابلي  تأكيدكند كدام عنصر بايد  مي ساخت اطلاعي جمله است كه تعيينبلكه  ،ساخت نحوي

 گيرد مي گاه انجام حركت نحوي بر اين اساس صورت گيرد و آن رجمله يا مبتداي جمله قرا
نيز قلب نحوي را به ) 2003( به نقل از گلدرن شير -بته ارتشيكال). 92 :1383 مهند، راسخ(

حركت نحوي ناشي از ساخت اطلاع تعريف كرده است و بدين منظور او مبتداسازي را  ةمثاب
هم  9 ةشمار ةدر جمل. (Erteschik-shir, 2007: 125) نوعي قلب نحوي در نظر گرفته است

يعني  ،زيرا در پيوستار برجستگي جايگاه فاعل ،دگرگون شده است ساخت اطلاعي جمله كاملاٌ
نشان است كه به سمت راست يعني انتهاي جمله  بي ةداراي بالاترين جايگاه در جمل »علي«

رسد و از طرفي فعل از جايگاه  مي حركت كرده كه در اين جايگاه ميزان برجستگي به حداقل
 تا حديها  البته فعل. ه استحداقل برجستگي به جايگاه حداكثر ميزان برجستگي حركت كرد

ظاهر سه سازه تحت  به ،اما در اين جمله ،يند قلب نحوي حركت كننداثير فرأتوانند تحت ت مي
ذكر شد، امكان حضور سه سازه داراي  كه قبلاٌ طور و هماناند  ثير قلب نحوي حركت كردهأت

است  19يند وارونگيافر حقيقت اين جمله نوعي در. پذير نيست تقابلي در يك جمله امكان تأكيد
يند قلب نحوي ادر فرها  مراتب سازه از طرف ديگر سلسله. رود ميكار  به كه در زبان انگليسي

 كه در پيوستار برجستگي داراي ميزان برجستگي بالاتري مثلاٌهايي  سازه: ند ازا عبارت
مثل هايي  زهگيرند و سا مي يند قلب نحوي قراراثير فرأمفعول مستقيم هستند، بيشتر تحت ت

 يند قلب نحوي قراراثير فرأفعل كه داراي ميزان برجستگي كمتري هستند، كمتر تحت ت
  . استها  مراتب كمتر از بقيه سازه بنابراين بسامد قلب نحوي در حركت فعلي به. گيرند مي
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  قلب نحوي دوربرد. 7 - 2
نحوي دوربرد اشاره از قلب هايي  به نمونهبرد،  بنابراين بعد از معرفي قلب نحوي كوتاه

  :خواهيم كرد
1. [Ali dənəsə ke Ahmad ketabə maqazə-jā baxriyə] 

  .دانست كه احمد كتاب را از مغازه خريده است مي علي
2.* [Ahmadi Ali dənəsə ke ti ketabə maqazə-jā baxriyə] 

 .دانست كه كتاب را از مغازه خريده است مي علي ،)فاعل بند وابسته( احمد
3. [ ketabəi Ali dənəsə ke Ahmad ti maqazə-jā baxriyə] 

 .دانست كه احمد از مغازه خريده است مي كتاب را علي
4.* [ maqazə-jāi Ali  dənəsə ke Ahmad ketabə ti baxriyə] 

  .دانست كه احمد كتاب را خريده است مي علي ةاز مغاز
پيرو  ةدوم فاعل فعل جمل ةر جملنشان در اين گويش است و د بي ةجمل ،واقع اول درة جمل
مشاهده  كريمي. پايه حركت كرده است ةثير قلب نحوي به جايگاه قبل از فاعل جملأتحت ت

كه چنين عناصر  زماني ،مستقيم يا افزوده كرد كه در زبان فارسي فاعل، مفعول مستقيم و غير
ثير قلب نحوي از أتحت تتوانند  نمي ،آشكاري در بند مياني و يا بند اصلي وجود داشته باشند

 دوم احمد ةبنابراين در جمل ؛,Karimi) (215 -201 :2005 حركت كنند هبند پيرو به بند پاي
البته از منظر اصل . تواند به بند اصلي حركت كند كه اين بند داراي فاعل يعني علي است نمي
وجود حضور  دليل  هحركت فاعل از بند پيرو به بند اصلي ب نيززايشي  ةدر نظري تهي ةمقول
تحت حاكميت مناسب واقع  ،گويد كه رد مي تهي ةپذير نيست و اصل مقول امكان كهنماي  متمم
فعل، حرف ( واژگاني ةرد يا بايد يك هست منظور از حاكميت مناسب اين است كه حاكمِ. است

 اگرچه آن هم( باشد يا يك رد ديگر) واژگاني است غير ةاضافه و نه عنصر صرفي كه هست
 ،نما يعني حركت از هر جايگاهي غير فاعل حضور متمم ،)واژگاني و انتزاعي است غير

زيرا رد در  ،اجباري است ،نما اما در حركت از جايگاه فاعل عدم حضور متمم ؛اختياري است
انجامد و  مي شدن جمله دستوري نما به غير جايگاه فاعل بند پيرو واقع است كه حضور متمم

20رد – thatزايشي آن را معلول  ةدر نظري )1986b( چامسكي
 مقدم، دبير. نك(ناميده است  

 اصلي طبق نظر كريمي ةنبود مفعول مستقيم در جمل دليل  هسوم ب ةدر جمل). 485 :1383
از  ةچهارم ساز ةپذير است و اما در جمل ثير قلب نحوي امكانأحركت سازه تحت ت) 2005(
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زيرا  نيست،كن ميند قلب نحوي مات آن تحت فراطلاعي است و حرك تأكيدداراي  مغازه
اساس اصل زير  اطلاعي را بر تأكيد ةتواند ساز نمي ذكر شد، قلب نحوي كه قبلاٌ طور همان
  :جا كند هجاب

اطلاعي  تأكيدتواند عنصري را كه  نمي قلب نحوي: قلب نحوي 21يتأكيدثير ضد أاصل ت
  ).85 :1383 مهند، راسخ( دگرگون سازدجمله را  تأكيد ةجا كند و مجموع هجمله است، جاب

 ،جا شود هيند نحوي جاباتواند تحت فر مي تقابلي باشد، تأكيدمزبور داراي  ةساز اما اگر
امكان  بارةدر كريمي. است} برجسته+ نو و  +{  ي كلاميها مشخصهتقابلي داراي  تأكيدزيرا 

را ذكر كرده است كه ايي ه در قلب نحوي دوربرد در زبان فارسي هم نمونهها  حركت سازه
  :تابع اصول خاصي است

 }هارو از پرويز خريدن كتاب  tiكنه كه مي كيميا باور   iبچه ها{ *.1
 }داده  tiهارو  پرويز به كيميا گفت كه كتاب  iبه رهجو{ * .2
 :Karimi, 2005) }كنه نمي كار  tiآد كيميا به آرزو گفته كه امروز  مي به نظر iپرويز{ * .3

201- 215) .  
در جايگاه  مثلاٌاي  اگر سازه نيزفارسي زبان دهند كه در  مي نشان بالاهاي  بنابراين نمونه

همسان هاي  يك از سازه د، چنانچه بند اصلي هركنمفعول از بند پيرو به بند پايه حركت  /فاعل
سوم كه شامل بند  ةد و حتي در جملشو مي شدن جمله  را داشته باشد، باعث نادستوري

فاعلي بند پيرو به جايگاه  ةمانع عبور ساز ،حضور فاعل در بند مياني ه دليلمياني است، ب
بند اصلي در اين  فعلِ محضِاي  رسد كه قواعد زيرمقوله مي شود و به نظر مي فاعلي بند اصلي

ها  داشته باشد و آن متممهايي  يعني اگر فعل بند اصلي نياز به متمم ؛كننده است تعيين ،موارد
ثير قلب نحوي حركت كنند و در أتوانند تحت ت مي فعل بند پيروهاي  در بند اصلي نباشند، متمم

پذير نيست و حتي در  از بند پيرو به بند پايه امكانها  غير اين صورت امكان حركت سازه
يي در قلب ها محدوديتبنابراين چنين . فعلي استهاي  مورد فاعل هم حركت همانند متمم

. بيشتر نحوي و نه گفتماني است كه چنين مسائلي جاي بحث بيشتري دارد ،نحوي دوربرد
اساس  مطرح كرده است كه اولين تبيين برهايي  در اين زمينه استدلال) 2005( البته كريمي

عدم امكان پردازش اين جملات  ه دليليند پردازش است و علت نادرستي چنين جملاتي بافر
شواهدي در رد اين ادعا مطرح شد و دومين تبيين  كهتوسط خواننده يا شنونده است 
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از بند پيرو به بند ها  حركت سازهبارة تبيين زير را در كريمي. اساس رويكرد نحوي است بر
   :يند قلب نحوي مطرح كرده استاثير فرأپايه تحت ت
 جزيره براي حركت عملگر ةنما دامن گروه متمم .الف :22اي اثرات جزيرههاي  دامنه

 ,Karimi)جزيره براي قلب نحوي است ةدامناي  گروه فعلي پوسته .است و ب) اژهو پرسش(

2005: 217) .  
كنند،  مي ثير قلب نحوي حركتأكه تحت تهايي  رسد كه در تبيين سازه مي بنابراين به نظر

رعايت و اقناع  باها تنها  هم بايد اصول نحوي و هم اصول گفتماني را رعايت كنند و حركت
اگرچه در مورد قلب  ؛ساختي زباني نيستند ول مزبور قادر به عبور از صافي خوشيكي از اص
يند قلب نحوي ادر فرها  كه حركت سازه ديديمدر جملات گويش مازندراني  برد نحوي كوتاه

عوامل  ،اما در قلب نحوي دوربرد در اين گويش ،تابع اصول گفتماني و ساخت اطلاع هستند
ي قلب ها ساخترايي علاوه بر اصول گفتماني در تبيين گ نحوي و اصول نحوي كمينه

يندهاي قلب نحوي دوربرد به نوعي شاهد ابه عبارت ديگر در فر. شده دخيل هستند نحوي
گرايي هستيم و چنين نتايجي با دستاوردهاي  نحو كمينه ويژه به ،تعامل بين گفتمان و نحو

  . واني داردو همخ ييمختلف زباني همسوهاي  ان در حوزهشناس زبان
  

  قلب نحوي چندگانه. 7 - 3
  :ند ازا از قلب نحوي چندگانه در گويش مازندراني عبارتهايي  نمونه

1. [keātbəi Mobinā ti forušgāh-ejāk Hassan-esə tk baxriyə] 

  .كتاب را مبينا از فروشگاه براي حسن خريد
2. [forušgāh-ejāk Mobinā Hassan-esəi ketābə ti tk baxriyə] 

 .مبينا براي حسن كتاب را خريد ،از فروشگاه
3. [Hassan-esəi Mobinā tk ti forušgāh-ejā  baxriyə ketābək] 

 .مبينا از فروشگاه خريد كتاب را ،براي حسن
4. [ Hassan-esəi Mobinā tk ti tj baxriyə ketābək forušgāh-ejāj] 

  .مبينا خريد كتاب را از فروشگاه ،براي حسن
زيرا در يك  ؛قلب نحوي چندگانه در گويش مازندراني هستند ةدهند نشان بالاي ها نمونه

هاي  گفته شد، ويژگي اصلي سازه طوركه قبلاٌ همان. جمله شاهد حركت چند سازه هستيم
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تقابلي است و در اين صورت شاهد بيش از يك  تأكيدداشتن  ،يند قلب نحويامقلوب در فر
 ةهستيم و حتي اگر فرض بر اين باشد كه ساز بالات تقابلي در جملا تأكيدسازه حاوي 
. مقلوب مواجه هستيم ةمبتدا باشد باز هم با بيش از يك ساز ،شده به قبل از فاعل حركت داده

حاوي  ةمبني بر حضور تنها يك ساز) 1383( مهند بنابراين اين شواهد برخلاف نظر راسخ
حاوي  ةمبني بر حضور دو ساز )1999c, 2005( تقابلي و تا حدي همسو با نظر كريمي تأكيد
زيرا برخلاف نظر  ؛با نظر كريمي تفاوت داردبالا البته شواهد . تقابلي در يك جمله است تأكيد

شدن هر   تقابلي ديگر، شاهد مقلوب ةشدن يك سازه و ثابت بودن ساز  ايشان مبني بر مقلوب
ه يك سازه به سمت چپ و يك يا ك طوري هب ؛تقابلي در يك جمله هستيم تأكيدحاوي  ةدو ساز

 ةالبته دربار. شوند مي مقلوب ،يعني بعد از فعل اصلي در جمله ،دو سازه به سمت راست
است كه فرق مبتداسازي و قلب نحوي در مازندراني و فارسي اين است كه  گفتنيمبتداسازي 

 راست حركت مقلوب در قلب نحوي هم به چپ و هم به ةساز ليمبتدا به ابتداي جمله و ةساز
مبتدا از هر  ةدر فارسي ساز. حرف اضافه را نيز به همراه خود دارد ،مقلوب ةكند و ساز مي

رسد در  مي اما به نظر ،همراه است »را« ةجايگاهي غير از جايگاه فاعل با حرف اضاف
ه سازه را نيز ب ةحرف اضاف ،شده مبتدا ةساز ،مانند قلب نحوي نيزمازندراني در جايگاه مبتدا 

در مازندراني حروف پس اضافه به صورت وند تصريفي هميشه  ،ظاهر بهزيرا  ؛همراه دارد
حاوي  ةمبني بر حضور تنها يك ساز) 1383( مهند در مورد ديدگاه راسخ. همراه سازه هستند

ة در مقال) 1997( 23رسد كه اين نكته با ديدگاه ريتزي مي به نظر ،تقابلي در جمله تأكيد
ريتزي در آن مقاله اشاره كرد كه گروه  زيرا ؛همسو باشد 24»چپ ةحاشي ساختار تفضيلي«

سازي  يند كانونيااما گروه كانون در فر ؛يند مبتداسازي قابليت تكرارپذيري دارندامبتدا در فر
شده در يك جمله وجود  كانوني ةقابليت تكرارپذيري ندارند و با اين توضيح تنها يك ساز

شود  مي سازي يكي از انواع قلب نحوي محسوب يند كانونياست كه فرهم اين ام ةاما نكت. دارد
چراكه در قلب نحوي علاوه بر حركت به راست در  ؛سازي است و قلب نحوي فراتر از كانوني

از طرف ديگر بحث اصلي ديگر . پذير است امكان نيزفارسي و مازندراني، حركت به سمت چپ 
يكي از  »كلامي قلب نحوي در فارسي رفتار« ةدر مقال) 1383( مهند اين است كه راسخ

در نظر گرفته است و  برجستگي نحويمقلوب در قلب نحوي را هاي  بارز سازههاي  مشخصه
رسد منظور از  مي اما به نظر. به پيوستار برجستگي نحوي در جملات قائل شده است
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كاربرد قلب  ماهيت زيرا ؛بيشتر برجستگي آوايي باشد ،برجستگي در تحقيقات قلب نحوي
متضمن حضور برجستگي آوايي است و در نوشتار براي نمايش اي  نحوي در گفتار محاوره

نحوي نظير الا، جز، مگر و فقط در فارسي هاي  تقابلي از نشانگر تأكيدحاوي هاي  سازه
رد بيشتر از عبارت  ،كه نگارنده اشراف دارد آنجاشود كه البته در مازندراني تا  مي استفاده

اين عبارت به صورت . »ره در جشن بديمه ةمبينا رد هاكرد بقي« مثلاٌ ؛شود مي استفاده ردهاك
 صورت كلي به معناي است كه به مبينا بگذريم از اي و صرف نظر كنيمتحت لفظي به معناي 

توان گفت  مي بنابراين اگر برجستگي آوايي را در قلب نحوي بپذيريم،. است »غير از جز و به«
 ،اما اگر منظور از برجستگي ؛است} نو+ برجسته و + {مقلوب هاي  اصلي سازه ةكه مشخص

 ةيعني اگر در جملات گويش مازندراني ساز ؛نحوي و ساختي باشد، بنابراين دو انتخاب داريم
 ةو اگر ساز خواهد بود }برجسته+ { كلامي ةمقلوب به سمت راست حركت كند، مشخص
و اگر سازه به  را خواهيم داشت} برجسته - { ةمقلوب به سمت چپ حركت كند، مشخص

جايگاه كانون يعني قبل از فاعل حركت كند، بيشترين ميزان برجستگي نحوي را خواهيم 
يعني بعد از فعل حركت كند، كمترين  ،انتهايي سمت چپ ةمقلوب به نقط ةداشت و اگر ساز

دهد  ي تحقيق نشان ميها بنابراين داده ميزان برجستگي نحوي و ساختي را خواهيم داشت و
است و  }برجسته -{و هم } برجسته+ {قلب نحوي هم مقلوب در  ةساز ة كلاميمشخصكه 
 ةدو حركت ساز ،، در جملات يك تا سهبالاهاي  بنابراين در نمونه .}برجسته+ {فقط   نه

حركت به  هم ،مقلوب داريم و اگر در دو مثال آخر ةسه ساز نيزچهارم  ةمقلوب و در جمل
مقلوب حاصل حركت هاي  از سازهيكي  واقع در بينيم، ميراست و هم به سمت چپ را  سمت
ذكر شد،  كه قبلاٌ طور آخر است و همان ةاطلاعي به سمت چپ در دو جمل تأكيدحاوي  ةساز
 - { ة داراي مشخص زيراكند  مي شدن مقاومت اطلاعي در مقابل مقلوب تأكيدحاوي  ةساز

تقابلي تبديل كند  تأكيدحاوي  ةتواند اين سازه را به ساز مي وياست و تنها قلب نح }برجسته
  . شود مي مقلوب ،و سازه
  

  گيري نتيجه .8
قلب نحوي در گويش مازندراني مانند زبان فارسي داراي ماهيت سبكي است و تنها در سبك 

ناي دهد و تنها مع نمي يند معناي اصلي جمله را تغييرارود و اين فر ميكار  به اي محاوره
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به عبارت ديگر توزيع مبتدا و خبر و همچنين توزيع . دكن مي گفتماني جمله را در متن دگرگون
دهد كه قلب نحوي تابع  مي تحقيق حاضر نشان. سازد مي اطلاع كهنه و نو را متحول

اساس  تحقيق بر ةبنابراين اولين فرضي. هاي مختلف است شمول در زبان يي جهانها محدوديت
دوم بايد گفت كه قلب نحوي در اين  ةفرضي بارةشده است و اما در تأييدگويش  اينهاي  داده

در گويش مازندراني برخلاف  .1: فرد و زبان ويژه است هب گويش داراي دو ويژگي منحصر
مان دو مزطور ه يعني به ؛شده هستيم زبان فارسي شاهد حركت بيش از يك سازه قلب نحوي

ند قلب نحوي به چپ و يا راست حركت كنند كه شواهد در اين ياثير فرأتوانند تحت ت مي سازه
هاي  سازي سازه بسامد بالاي وقوع پسايند .2 ؛زمينه در بخش قلب نحوي چندگانه وجود دارد

قلب نحوي زبان فارسي توسط  ةتحقيقاتي كه در زمين: شده در اين گويش قلب نحوي
 بيشتراست، حاكي از آن است كه  صورت گرفته(2005) و كريمي) 1386 و 1383( مهند راسخ
و بسامد ) پيشايندسازي( حاصل از قلب نحوي در فارسي به سمت راستهاي  حركت
يعني بعد از فعل بسيار پايين  ؛است) پسايندسازي( شده به سمت چپ قلب نحويهاي  سازه

ده در ش ارائههاي  داده نيزشده و  استخراجهاي  اساس داده است و اما در گويش مازندراني بر
  . يعني بعد از فعل زياد است ،بسامد قلب نحوي به سمت چپ ،اين تحقيق

  
  ها نوشت پي .9
  

1. Ross 

2. Bailyn 

3. base generation 

4. nonconfigurational 

5. preposing 

6. argument 

7. extended projection principle 

8. eftness condition 

9. probe-goal model of minimalist program 

10. De Hoop 

11. adjunction 

12. marked focus rule 

13. Tada 

14. short distance, middle and long distance scrambling 
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17. Lambrecht 

18. prominence 

19. inversion 

20. that- trace effect 

21. anti- focus effect principle 

22. island effect domains 

23. Rizzi 

24. the fine structure of the left periphery 

  
  منابع. 10

اساس  نحوي در زبان تركي آذري بر قلب« ).1393( افسر روحيبدالحسين و حيدري، ع •
پياپي ( 1.ش، 5 .د  .جستارهاي زباني مجلة .»گرايي كمينه ةهدف برنام -مدل كاوشگر

  44-27، صفحه )17
: تهران .پيدايش و تكوين دستور زايشي: شناسي نظري زبان). 1383( دبيرمقدم، محمد •

  .سمت
زبان و  ةمجل .»سازي در زبان فارسي كانوني« ).1389( فر مايوندرزي، علي و مژگان ه •

 .20 -1صص ). 12 پياپي( .2ش . 6 س .شناسي زبان
هاي انگليسي،  نحوي در زبانهاي  تبيين تنوع ساخت« ).1380( محمدي، غلامرضا دين •

  .87 -75صص  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةدانشكد ةمجل .»عربي و فارسي
هاي  پژوهش .»رفتار كلامي قلب نحوي در فارسي« ).1383( مهند، محمد راسخ •

  .116 - 65. صص .2ش . ايراني شناسي زبان
  .»در زبان فارسي تأكيدارتباط قلب نحوي و « .)1391( -------------  •

http://profs.basu.ac.ir/rasekhmahand/upload_file/art.426.pdf 

هفتمين  .»تحليل كلامي پسايندسازي در زبان فارسي« ).1386( -------------  •
 .به كوشش دكتر دبيرمقدم و ديگران .شناسي دانشگاه علامه طباطبايي كنفرانس زبان

  .67 - 49صص 
بر تعيين نوع الگوي  ثير عوامل كلاميأت« ).1392( و زانيار نقشبندي -------------  •

 -87صص  .)16پياپي ( 4ش  .4د  .جستارهاي زباني مجلة .»حالت در گويش هورامي



  ...قلب نحوي در گويش                                                                                    ابراهيم رضاپور

 

112  

109 .  
 ةنام پژوهش .»همگرايي و دوزبانگونگي در گويش مازندراني« ).1381( محمد ،عموزاده •

 . 160-139صص  .7و  6ش  .2 س .علوم انساني و اجتماعي

 .يدكتر رسالة .هاي حركتي در زبان فارسييندافر). 1372( زاده، خسرو غلامعلي •
  .دانشگاه تهران

 .پژوهي ادب .»پرسشي در زبان فارسيهاي  تحليل ساخت« ).1391( واعظي، هنگامه •
  .109 -89صص  .20ش  .)زبان و گويش ةنام ويژه(
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